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ليگ كشتي از اول پاييز

پس از صدور مجوز برگزاری لیگ برتر کشتی 
آزاد از ســوی ســتاد مقابله با کرونــا در ورزش، 
متولیان فدراسیون کشتی با جدیت پیگیر آغاز 
این مسابقات شــدند. اشتیاق فدراسیون کشتی 
برای برگــزاری لیگ برتر تا حــدی بود که حتی 
قرعه‌کشی این مسابقات مدت‌ها قبل انجام شده 
و تیم‌های شرکت‌کننده در دو رشته کشتی آزاد 
و فرنگی مشخص شــدند. محمد ابراهیم امامی 
سخنگوی فدراسیون کشــتی در این خصوص 
گفت:»تمهیدات لازم برای آغاز رقابت‌های لیگ 
برتر کشتی پیش‌بینی شــده تا این مسابقات از 
نیمه اول مهرماه استارت بخورد. این مسابقات به 
صورت متمرکز شروع می‌شود که فقط قبل از آن 
جلسه‌ای در فدراسیون برگزار خواهد شد تا روز 
دقیق مسابقات مشخص شــود. ضمن اینکه این 
مسابقات در شرایط قرنطینه‌ای برگزار می‌شود 
و تماشاگری در ســالن نخواهد بود.« وی عنوان 
داشت:»امیدوارم این مســابقات طبق برنامه و 
رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشــتی خاص که 
از سوی فدراسیون کشــتی آغاز و پیگیری شود 
تا دوباره شــاهد هیجان و پویایی در ورزش اول 

کشورمان باشیم.« 
    

تلاش حدادي براي پتروشيمي
حامد حدادی بسكتباليست ايران در مورد این 
که مسئولان پتروشیمی تصمیم گرفتند دیگر در 
بســکتبال تیمداری نکنند، گفت:»پتروشیمی 
چندین سال است که در بســکتبال ایران و آسیا 
نتایج خوبی کسب کرده و شــناخته شده است. 
حیف است که آنها در لیگ حضور نداشته باشند 
و نباید به راحتی منحل شــود. من خودم دو،سه 
ســال در این تیم بازی کردم و دوست دارم که در 
لیگ بماند. بازیکنان و مربیــان زیادی برای این 
تیم زحمت کشــیده‌اند و با امکانــات خوبی که 
داشته باعث پیشــرفت جوان‌ترها شده است.« 
وی ادامه داد:»تا جایی که بتوانم از ماندن و ادامه 
تیمداری پتروشیمی حمایت می‌کنم. ماهشهر 
غیر از بســکتبال چیز دیگری نــدارد که مردم با 
آن سرگرم شوند. بارها دیده‌ام تماشاگران با چه 
عشقی آمده‌اند و بازی‌ها را تماشا کرده‌اند. مردم 
خوزستان بعد از فوتبال علاقه زیادی به بسکتبال 
دارند و خیلی پیگیر هستند که تیم پتروشیمی 
در لیگ برتر بماند. امیــدوارم این اتفاق بیفتد و با 

قدرت ادامه دهد.« 
    

نعمتي جدا، بقيه جدا!
فدراســیون تیروکمان با کســب مجوز لازم 
از ســتاد مقابله با کرونا و با رعایت پروتکل‌های 
بهداشتی از ابتدای هفته گذشته اردوی تیم‌های 
ملی ریکــرو و کامپوند مردان و زنــان را به طور 
همزمان آغاز کرد. اردونشینان دعوت شده به هر 
دو تیم ریکرو و کامپوند شــنبه گذشته با حضور 
در سایت آزادی تست PCR دادند سپس راهی 
کیش و قزوین شدند تا از یکشنبه به صورت رسمی 
تمرینات متمرکز و گروهی خود را آغاز کنند. زهرا 
نعمتی از جمله کمانداران دعوت شده به تیم ملی 
ریکرو است كه قرار است خردادماه سال آینده در 
جام جهانی فرانسه که به میزبانی پاریس برگزار 
می‌شود، شرکت داشته باشــد تا آخرین شانس 

خود را برای دستیابی به سهمیه توکیو بیازماید.
بر همین اساس قرار بود وی هم همراه با دیگر 
اردونشینان ریکرو به کیش سفر کند تا زیر نظر 
مســتقیم مجید میررحیمی پیگیر تمریناتش 
باشــد با این حال و با وجود گذشــت یک هفته 
از آغاز تمرینات کمانداران، نعمتی کماکان در 
تهران است و به صورت اختصاصی تمریناتش را 
پیگیری می‌کند. نعمتی از جمله پارالمپین‌هایی 
اســت که کمیته ملــی پارالمپیــک هم روی 
ســهمیه او به عنوان یکی از شانس‌های مسلم 
مدال طلا در توکیو حســاب باز کرده است. بر 
همین اساس قرار بود وی از اول تیرماه به صورت 
مدون و متمرکز و با هزینه این کمیته در کیش 
تمریناتش را دنبال کند. این پاراکماندار پیش از 
آن مدتی به صورت جســته و گریخته در کیش 
تمرین داشت اما در هفته‌های گذشته به تمرین 
در تهران بسنده کرد و قصد دارد با وجود پیگیری 
تمرینات تیم ملی ریکرو در کیش و دعوت به این 
اردو، همچنان در پایتخت و با شــرایطی که از 
طرف مجموعه پارالمپیک برایش مهیا شده به 

تمریناتش ادامه دهد.

منهای فوتبال

آریا طاری

اگر به محرم نویدکیا و آندره‌آ پیرلو 
نگاه کنید، شــباهت‌های زیادی را در 
موقعیت امروزی آنهــا می‌بینید. این 
شــباهت‌ها به این معنا نیستند که این 
دو بازیکن را در یک سطح با هم مقایسه 
خواهیم کــرد. طبیعتا پیرلــو یکی از 
بهترین هافبک‌های تاریخ فوتبال بوده 

و با هیچ بازیکنــی در فوتبال ایران قابل 
مقایسه نیســت اما در مقیاس فوتبال 
خودمــان، نمی‌توانیم چشــم‌ها را به 
اســتعداد ذاتی محرم نویدکیا ببندیم. 
پیرلو و محرم هر دو در کشور خودشان، 
ستاره‌های درخشانی بودند. هر دو نفر 
هم در تیم‌های فعلی‌شــان، محبوبیت 
بی‌ســابقه‌ای داشــتند. هواداران یووه 
در این سال‌ها، شــیفته آندره‌آ شده‌اند 

و هواداران ســپاهان نیز حداقل در دو 
دهه اخیر، هیچ فوتبالیستی را بیشتر از 
نویدکیا دوست نداشته‌اند. محبوبیت 
محرم در اصفهان به حدی بود که حتی 
اگر او با یک مربی در باشگاه دچار اختلاف 
می‌شد، طرفداران سپاهان بدون شک 
و تردید طرف او را می‌گرفتند. شباهت 
دیگر محرم و پیرلو، این اســت که هر 
دو در باشــگاهی که امروز سرمربی‌اش 

هستند، موفقیت‌های پرشماری را در 
قامت بازیکن به دست آورده‌اند. آن‌چه 
مســیر این دو نفر را بیشتر شبیه به هم 
می‌کند، نحوه ورودشــان به مسئولیت 
سرمربیگری است. آنها هیچ تجربه‌ای 
را به عنوان دســتیار نداشته‌اند و اساسا 
تا همین چند ماه قبل، هیچ‌کس تصور 
نمی‌کرد که ناگهان به عنوان سرمربی 
انتخاب شوند. سرنوشت این دو نفر، به 

دست دو مربی پیشین در یووه و سپاهان 
تعیین شد. قرار بود پیرلو سرمربی تیم 
جوانان یووه شــود اما ناکامی اروپایی 
ساری، باشگاه را به سمت یک انتخاب 
جاه‌طلبانه‌تر سوق داد. در اصفهان هم 
تصور می‌شد امیر قلعه‌نویی حداقل برای 
یک سال دیگر سرمربی سپاهان خواهد 
بود اما شکست‌های ژنرال در اواخر فصل، 
محرم را به یک موقعیت بسیار ویژه رساند. 
اولین محک‌های جدی او در این جایگاه، 
خیلی زود در لیگ قهرمانان آسیا شکل 
خواهد گرفت. سپاهان حداقل نسبت 
به سه نماینده دیگر فوتبال ایران، شرایط 
ایده‌آل‌تری برای عبور از مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان دارد.
بین این دو نفر، تفاوت‌های بزرگی هم 
دیده می‌شود که نمی‌توان آنها را نادیده 
گرفت. اول اینکه پیرلو با مربیان بسیار 
بزرگی در دنیای فوتبال کار کرده است. او 
تجربه بازی برای چهره‌هایی مثل کارلتو، 
آنتونیو کونته و مکس الگری را داشته که 
هر کدام‎شان، مغزهای تاکتیکی فوتبال 
اروپا به شمار می‌روند. محرم اما تجربه کار 
کردن با مربیاني در این سطح را نداشته 
است. شاید بتوان از لوکا بوناچیچ یا زلاتکو 
کرانچار به عنــوان بهترین مربی‌هاي 
محرم در سال‌های بازی برای سپاهان 
نام برد که هر دو مربیان خوبی هستند اما 
هیچ‌کدام به لحاظ تاکتیکی، استثنایی 
نبوده‌اند. تفاوت مهــم دیگر به کاراکتر 
این دو نفر برمی‌گردد. پیرلو همیشــه 
یک شخصیت آرام و ســازگار داشته و 
در دوران فوتبالش به ندرت با مربیان و 
مدیران مختلف درگیر شــده اما محرم 
اصلا این‌چنین نبــوده و بارها اختلاف 
نظرش با دیگران را عیان کرده اســت. 
راضی نگه داشــتن نویدکیا، همیشه 
بسیار سخت بوده است. چراکه او همواره 
تندترین برخوردها را مقابل ساده‌ترین 
جرقه‌ها از خودش نشان می‌داد. موضوع 
مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، این 
است که پیرلو سرمربی تیم »قهرمان« 
لیگ ایتالیا شده اســت. تیمی که در 9 
سال اخیر همواره در صدر جدول سری 

آ بوده و مسیر موفقیتش حداقل در این 
لیگ کاملا هموار به نظر می‌رسد. محرم 
اما باید روی نیمکت تیمی بنشیند که از 
آخرین قهرمانی‌اش در لیگ برتر ایران، 
پنج سال سپری شده و در این پنج سال، 
نتوانســته نتایج دلخواهش را به دست 

بیاورد.
اگر حتی یک فریم ســاده از دوران 
بازی در ایــن دو نفــر را در ذهن مرور 
کنیم، به یاد می‌آوریم کــه آنها چقدر 
شیفته پاس‌های با ریســک بالا بودند. 
آنها عادت داشتند خطر کنند و احتمال 
لو رفتن تــوپ را به جــان بخرند تا یک 
موقعیت ایده‌آل برای هم‌تیمی‌ها بسازند. 
نویدکیا و پیرلو، حــالا هم مرتکب یک 
ریسک بسیار بزرگ شــده‌اند و خیلی 
سفت و سخت، به اولین پیشنهاد جدی 
همــکاری چســبیده‌اند. آن‌ هم بدون 
اینکه تجربه‌ای بــه عنوان کمک مربی 
داشــته‌اند. اگر این ایده موفق شود، هر 
دو نفر سال‌ها جلو افتاده‌اند و به راحتی 
در مسیر تبدیل شدن به مربیان بزرگ و 
پرآوازه قرار گرفته‌اند اما اگر این تجربه به 
شکست بینجامد، این دو نفر خیلی زود با 
یک سرعت‌گیر بزرگ مواجه می‌شوند. 
مانعی که شاید در ادامه راه آنها به عنوان 
سرمربی، تردیدهای زیادی ایجاد کند. 
آنها اهل پروژه‌های بی‌دردسر نیستند و 
اولین انتخاب‌شان، همه چیز را در مورد 

این دو نفر تعریف می‌کند.

نویدکیا و پیرلو، آنها چقدر شبیه به هم هستند؟

عشاق عمق در نقش تازه

اتفاق روز

چهره به چهره

هوش. این اولین خصیصه‌ای است که در مورد آنها به یاد می‌آوریم. در مورد دو هافبک که پس از هر مسابقه به جای 
تجربه دردهای عضلانی، بیشتر با »سردرد« روبه‌رو بودند. دو ستاره که خوب فکر می‌کنند و نقشه‌های‌شان را به بهترین 

شکل در زمین به اجرا درمی‌آورند. عشاق پاس‌های عمقی، حالا در دو نقطه مختلف دنیا مربیگری را کلید زده‌اند. خیلی‌ها 
هم در فوتبال ایران، مربیگری محرم را با ماجرای پیرلو و باشگاه یوونتوس مقایسه‌ می‌کنند. شباهت‌ها اتفاقا پرشمار 

هستند و حالا باید منتظر ماند و دید که در فصل تازه، چه چیزی در انتظار این دو مربی جوان و جذاب خواهد بود.

»دسیما«. در روزهای حضور در برنابئو، این کلمه هرگز از 
دهان ژوزه مورینیو نمی‌افتاد. او معتقد بود که می‌تواند رئال را 
پس از سال‌ها انتظار، به دهمین قهرمانی در اروپا برساند. او باور 
داشت که برای چنین کاری ساخته شده اما در نهایت، هرگز 
موفق به انجام آن نشد. همه آن شعارها، همه آن نشستن‌ها در 
ردیف »دهم« صندلی هواپیما و همه آن جملات جنجالی، به 
موفقیت نقشه‌های ژوزه در مادرید کمک نکردند. دست آقای 
خاص به دسیما نرسید اما جانشین او، این جام را برای باشگاه 

به ارمغان آورد. کارلو آنچلوتی رئالی‌ها را به این آرزوی بزرگ 
رساند. هرچند که او هم در نهایت تنها با یک فصل بدون جام، 
باشگاه را با حالتی نامهربانانه ترک کرد. این دو مربی امروز در 
اولین هفته از فصل جدید لیــگ برتر انگلیس، روبه‌روی هم 
قرار می‌گیرند. مربیان سابق رئال و باشگاه‌های بزرگ ایتالیا، 
حالا سرمربی دو تیم متوســط انگلیسی هستند. یک طرف 
ماجرا اورتون قرار دارد که با خرید آلان، عبدالله دوکوره و البته 
خامس، یک خط هافبک درخشــان برای خودش ساخته و 
یک طرف دیگر، اسپرز که با جذب هویبرگ و مت دوهرتی، به 
خواسته‌های دفاعی‌اش رسیده است. هر دو تیم هم همچنان 
در بازار برای تقویت خط حمله به دنبال یک مهاجم هستند. 
سبک کاری آنها نیز بی‌شباهت به هم نیست. هر دو معمولا 
شیفته فوتبال دفاعی و استفاده از ضدحملات هستند و هر 

دو به لحاظ تاکتیکی، مربیان بسیار دقیقی به نظر می‌رسند. 
در مورد هر دو نیز یک باور مشترک وجود دارد. اینکه دیگر به 
آخرین سال‌های مربیگری نزدیک شده‌اند و به اندازه گذشته، 

بی‌نقص نیستند.
سوپرکاپ سال 2003 اروپا، اولین رقابتی بود که این دو 
نفر را روبه‌روی هم قرار داد. آن روز کارلتو و میلان، مورینیو و 
پورتو را شکست دادند و جام قهرمانی را از آن خودشان کردند. 
ژوزه در دوران چلســی، هرگز با آنچلوتی روبه‌رو نشد اما به 
محض ورود به باشــگاه اینتر، اولین دربی میلان را به کارلتو 
باخت. از سال 2008 به بعد اما آنچلوتی هرگز موفق به شکست 
دادن مورینیو نشده است. آقای خاص در چهار دیدار متوالی 
این مربی را شکست داده و جالب اینجاست که نبرد میان این 
دو، هرگز با تساوی به پایان نرسیده است. آنها روی نیمکت 

باشــگاه‌های فعلی، یک بار فصل گذشته با هم روبه‌رو شدند 
و نتیجه آن نبرد، یک برد یک بر صفر کاملا مورینیویی برای 
ژوزه بود. رئال مادرید، تنها تیم مشترک در کارنامه این دو نفر 
به شــمار نمی‌رود. مدتی پس از حضور مورینیو در چلسی، 
آنچلوتی سرمربی شیرهای لندن شــد. آن روزها سکوهای 
هوادار آبی‌ها، شعار »فراتر از خاص« را برای مرد ایتالیایی در 
نظر گرفتند. شعاری که اصلا به مذاق مورینیو خوش نیامد. 
چراکه او معتقــد بود این جمله برای تخریــب او به کار برده 
می‌شــود. در دومین روز از فصل جدید لیگ برتر، تاتنهام و 
اورتون آماده برگزاری یک نبرد هیجان‌انگیز می‌شوند. نبردی 
که البته هیچ تماشاگری نخواهد داشت. با این وجود برخورد 
دو ذهن زیبا و دو مربی بزرگ حتی بدون تماشاگر نیز دلچسب 

به نظر می‌رسد.

آریا رهنورد

اینکه بخشی از هواداران یک باشگاه خواهان 
بازگشت یک مدیرعامل شــوند، اصلا هم چیز 
عجیبی نیست اما اگر به یاد بیاوریم که آقای مدیر 
خودش یکی از عوامل اصلی هــرج و مرج امروز 
باشگاه بوده است، حق داریم که از هشتگ‌های 
بازگشت او تعجب کنیم. پرسپولیس درگیر یک 
آشوب درونی شده و بازگشت گرشاسبی )آن‌‌طور 
که برخی هشتگ‌ها می‌خواهند(، هرگز آرامشی 
بر این آشوب نخواهد بود. او هم مثل سایر مدیرانی 
که در این چند ســال روی صندلــی مدیریت 
باشگاه نشسته‌اند، سهم چندانی از موفقیت‌های 
پرسپولیس ندارد و بیشــتر از آن‌که در جام‌های 
باشگاه سهیم باشد، »تماشــاگر« مراسم‌های 

اهدای جام بوده است.
ردپای توئیتر هم این اواخر به فضای فوتبال 
ایران باز شده است. استقلالی‌ها به تازگی با یک 
توفان توئیتری، تقاضای بازگشــت ســرمربی 
سابق‌شــان را روشــن‌تر و واضح‌تر از همیشه به 
نمایــش گذاشــته‌اند و بخشــی از هــواداران 
پرسپولیس نیز خواهان بازگشت گرشاسبی به 
سمت مدیرعاملی این باشگاه شــده‌اند. قبل از 
هر چیز باید به این موضــوع پرداخت که چنین 

بازگشتی اساســا غیرقانونی اســت. چراکه بر 
اساس قانون منع به کارگیری مدیران بازنشسته، 
گرشاسبی اجازه رسمی کار به عنوان مدیرعامل 
در فوتبال ایران را نــدارد. او اصلا به همین دلیل 
از پرسپولیس جدا شد و معلوم نیست پس از آن 
با کدام مجوز، مدیریت باشگاه پیکان را بر عهده 
گرفت. دوران حضور این مدیر در پیکان نیز درست 
به خاطر همین قانون کوتاه شد. درباره خوب بودن 
یا نبودن چنین قانونی، حرف و حدیث‌های زیادی 
وجود دارد اما به هر حال این یک قانون رسمی در 
کشور است و نمی‌توان آن را به همین سادگی انکار 
کرد. اگر اساسا منتقد چنین قانونی هستید، پس 
طبعا نباید به مهدی تاج هم برای مدت‌ها مقاومت 
برابر این قانون اعتراضی داشــته باشید. اگر این 
قانون را از بیخ و بن رد می‌کنید، پس نباید دیگر در 
مورد مدیریت ساکت در باشگاه سپاهان با وجود 
رسیدن به دوران بازنشستگی، صحبتی به میان 
بیاورید. راز محبوبیت گرشاسبی در بین گروهی 
از پرسپولیسی‌ها، به چند نکته ساده برمی‌گردد. 
اول اینکه او شخصیت آرامی داشت و هیچ‌وقت 
در صف‌آرایی‌ها، روبه‌روی هواداران پرسپولیس 
قرار نگرفــت. دوم هم اینکه آقــای مدیر، اصول 
برقراری ارتباط با رســانه‌ها را خوب بلد بود و در 
دوران کاری‌اش با کم‌ترین میزان انتقاد روبه‌رو 

شد. آن هم در شرایطی که عملکردش به عنوان 
مدیرعامل یک باشگاه بزرگ، کاملا انتقادبرانگیز به 
نظر می‌رسید. اعتماد دوباره به این مدیر، اصلا یک 
تصمیم هوشمندانه به نظر نمی‌رسد. او در همان 
اولین تجربه هم، هرگز فراتر از سایر مدیران این 

سال‌های پرسپولیس نشان نداده است.
بعضی از پرسپولیسی‌ها یک تصویر قهرمانانه 
از گرشاسبی در ذهن‌شان ساخته‌اند. اینکه او از 
راه می‌رسد و غائله برانکو را ختم می‌کند. اینکه 
او می‌آید، پول برانکو را می‌دهــد و این پرونده را 
می‌بندد. بد نیســت از این افراد بپرسیم که اصلا 
ماجرای »پول برانکو« در دوران کدام مدیر شروع 
شد؟ ایرج عرب؟ خیر. خود آقای گرشاسبی. در 
همه روزهایی که پرداخت دستمزد مرد کروات 
مدام به تعویق می‌افتاد، گرشاســبی مدیرعامل 
باشگاه پرســپولیس بود. در همه روزهایی که به 
اهمیت پرداخت حقوق ایــن مربی بی‌توجهی 
می‌شد، گرشاسبی مدیرعامل پرسپولیس بود. 
اگر ماجرای فسخ یک‌طرفه قرارداد برانکو فقط 
یک مقصر اصلی داشته باشــد، بدون تردید آن 
مقصر شخص گرشاسبی است. او می‌توانست با 
پرداخت بخشی از دستمزد سرمربی پرسپولیس، 
مانع جدایی این مربی شــود اما دائما این مساله 
مهم را پشت گوش انداخت. او می‌توانست جلوی 

باز شــدن این پرونده را بگیرد اما برای مدت‌ها 
قید همه چیز را زد تا این میراث شوم، برای مدیر 
بعدی باقی بماند. آقای گرشاسبی به جای آنکه 
کاندیدای بازگشت به باشگاه پرسپولیس باشد، 
باید توضیح بدهد که دقیقا با پاداش آسیایی تیم 
چه کرده است؟ چرا رقم دو میلیون دلار به همین 
سادگی در پرسپولیس هزینه شده و تحت هیچ 
شرایطی پیشرفت مالی باشگاه را رقم نزده است؟ 
چرا پرســپولیس چنین رقمی را در دوران این 
مدیر دریافت کرده اما طلب برانکو را نداده است؟ 
چرا مســاله به این مهمی در باشگاه پرسپولیس 
به راحتی نادیده گرفته شــده است؟ اگر پس از 
دریافت پاداش آسیایی، گرشاسبی کمی احساس 
مسئولیت بیشتری داشت، امروز پرسپولیس با 

این پرونده سنگین در فیفا روبه‌رو نبود.
تیمی کــه تــاوان کمپین‌های بازگشــت 

محمدحسن انصاری‌فرد را به بدترین و تلخ‌ترین 
شــکل ممکن داده، حالا به ســراغ یک کمپین 
ناامیدکننده دیگر رفته است. آنهایی که یک روز 
برای »مدیر مردمی« سر و دست می‌شکستند، 
رقم‌زنندگان یک ویرانی بزرگ و همه جانبه برای 
پرسپولیس  بودند. مدیر مردمی پرسپولیس را 
به خاکستر نشــاند و پرونده‌های بدهکاری تیم 
را بزرگ‌تر و پیچیده‌تر کرد. گرشاســبی هم در 
صورت بازگشــت، چنین راهی را ادامه خواهد 
داد. او با توجــه به عملکردی که قبــل از این در 
پرسپولیس داشته، هرگز سزاوار چنین توجهی 
نیست. تنها رابطه میان این مدیر و پرسپولیس، 
باید رابطه‌ای پرسشگرانه باشد. جناب گرشاسبی 
باید به انبوهی از ســوال‌ها پاســخ بدهد تا ابعاد 
تلخ دوران حضور او در باشگاه، بیشتر از گذشته 

مشخص شود.

کارلتو، ژوزه و چند تسویه‌حساب قدیمی

خاص و خاص‌تر!

نه؛ این مدیر را برنگردانید

پرسپولیس مدیر »تماشاچی« نمی‌خواهد! 

قرار بود پیرلو، سرمربی تیم 
جوانان یووه شود؛ اما ناکامی 

اروپایی ساری، باشگاه 
را به سمت یک انتخاب 

جاه‌طلبانه‌تر سوق داد. در 
اصفهان هم تصور می‌شد 

امیر قلعه‌نویی حداقل برای 
یک سال دیگر سرمربی 
سپاهان خواهد بود، اما 
شکست‌های ژنرال در 

اواخر فصل، محرم را به یک 
موقعیت بسیار ویژه رساند
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